
 

 

  گریزی شعر حافظراز معنا 

  منصور پایمرداستاد 
  شیراز حافظ دوستداران انجمن مدیر و پژوه حافظ

سـوی خـویش  گونـه خیـل مشـتاقان را بـه خویش نهان دارد که این ۀمای شعر حافظ چه راز و رمزی را در جان
هـای  قوارهوو در شکل و شمایل گوناگون و قـد کشاند و دیوان اشعارش هر سال در شمارگانی فرامیلیونی می

هـا و بـر کـل دیـوان،  غـزلهـا و  شده بر بیت نوشتههای  همه شرح اینشود.  مختلف به بازار کتاب عرضه می
طلب کرده، در صورت کـلام  دلالت بر کدام ویژگی شعری او دارد؟ این رمزناکی که شعرش را تا این حد شرح

یـا صـوری و  ؟ شـعر او چـه تفـاوت بنیـادی و مـاهویدو هـردر یـا  یا در معنای آن نهفته اسـت او تعبیه شده
  ؟رو شده است های روب طلبانه عرضی با شعر دیگر شاعران ما دارد که با چنین رویکرد شرح

، آشـنایش، سـعدی حافظ نگاه کنیم، در کنـار همشـهری نـامنظر صورت و روساخت به شعر اگر از 
هـا و  مصـراع ادب فارسـی اسـت و ارکـان دسـتوری بسـیاری بسیار دستورمند هایشعر از نظر نحوی از 

لغات  ،چنینهم. دارد نیاز جایی بهبه جا ابیات، درست در جایگاه نحوی خویش قرار گرفته است و کمتر
تـوان گفـت  قدری در دیـوانش انـدک اسـت کـه مـی ، بهدشوار و مهجور و خارج از عرف زبان روزگارش

و فرهنـگ رسـوم و  ، رسمهای مختلف وری از دانش هکار نبرده است. حتی بهر  چنین واژگانی را به تقریباً 
توان گفت کـه تعقیـد لفظـی یـا  بنابراین نمی؛ کمتر است ،شاعران دیگربه بسیاری  اش نیز نسبت زمانه

 نیـاز بـه شـرح و تفسـیر گونـه سبب شده است تا اشعارش ایـنمتنی  دشواری واژگانی و اطلاعات برون
 داشته باشند.

شـعر  ،نمونـه رایاندیشه باشد، ب آلودیِ دشواری کلام و تاریکی و راز  ۀنویسی بر پای اگر قرار بر شرح
استفاده از  ،سبب غرابت استعمال لغات آشناتر است و بسیاری از ابیات او بهتر و دیر  خاقانی بسیار بغرنج

ها و اطلاعات گوناگون، در کنار ترکیبات بدیع و غریـب نیازمنـد شـرح و تفسـیر  علوم مختلف و افسانه
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خواننـده بـدون شـرح و تأویـل ، معنایی و رازناکی باطنی و عرفانی لحاظاز . بیشتری است تا شعر حافظ
. اشـعار مولانـا چـه در نزدیـک شـود اشعار عطار و مولانـا از بسیاریتواند حتی به مرزهای معنوی  نمی

اسـت. پـس نیازمنـد به شـرح و تفسـیر ، از این منظر بسیار بیش از شعر حافظ مثنوی و چه در غزلیات
، شـده بـر شـعر حـافظ نوشتهبا شروح  مقایسهشده بر اشعار مولوی، در های نوشته چگونه است که شرح

  .کمتر است
بـه  اخیـر نسـبت ۀدر ایـن چنـد دهـ همه رویکرد به شرح شعر حافظ خصوصـاً  که این کردشک  توان نمی

خواننـدگان بـه شـعر  دیگر سخنوران، خواه شاعران عارف یا عارفان شاعر قلمرو پهناور زبان فارسی، به اقبال
انگیـزی بـرای  شرح ۀبازاری، چنین عرضچون دیگر امور همتقاضاست که این . گردد میبر آنان و تقاضای او

جاسـت . اما لبّ کلام و پرسش اصـلی اینسازان این عرصه پدید آورده است و البته بیشتر برای کتاب شارحان
تـوان روزی را  آیـا مـیای بر اشعار خواجه هسـتیم؟  های تازه همه شرح، هنوز شاهد ظهور شرح که چرا با این

 توافـق وها پیش برآورده شد، به  ی که سال»حافظ بس«هنگام و ناهماهنگ  بهجای فریاد نا تصور کرد که به
جـامع و کـاملی را در دسـت داشـته  یـا شـروحبرسیم و چنـان شـرح » شرح بس بر حافظ«صدای هماهنگ 

  ؟نیاز کند دیگر را از نوشتن شرح جدید بی پژوهانِ  باشیم که محققان و حافظ
دنبال یافتن جوابی برای این پرسـش اسـت کـه کـدام ویژگـی  حال، سخن ما در این جستار بههر  به

پذیر باشد، تا جایی که حتی به  چنین تفسیر و تأویل شود که سخن او این موجود در شعر حافظ سبب می
، خود برداشت شخصیِ فرد حالهر  به تفأل نیز دانیم شرح بر می دهد که به آن تفأل زنیم. میامکان ما 

کـه  دیـده انگـاریم. همـیننا ،چند بدان معتقـد نباشـیمهر  ،توان آن را غزل است و نمیهر یا افرادی از 
کند که از شدت  مرزی از معنا را ایجاد می بی ۀگستر  دهد تا به آن تفأل زند، می امکان خوانندهمتنی به 

شـعر در زمـان  ۀفـرض هـر خواننـد فهم و پیش این موضوع البته به پیشنماید.  معنا می معناپذیری، بی
شـود تـا  ای مـی آینـه هـر شـعر نـاب دیگـر چونهم زیرا شعر خواجه ؛گردد میزدن به شعر حافظ بر فال

در این آینـه ببینـد و بـاز بنمایـد. گرچـه ایـن  ،خواهد می خواننده نیت خویش را در آن باز بتاباند و آنچه
توانـد مطمـح نظـر  پـذیرد و نمـی برای آن خواننده در آن زمان خـاص شـکل معینـی مـی تصویر، صرفاً 

  دیگری یا دیگران قرار گیرد.
ای آن اسـت کـه  لایـهبودن شعر حـافظ کـه برخاسـته از سرشـت رمزآمیـز و نمـادین و چند  گون از آینه
 ۀسـازد، خصیصـ پـذیر مـی بـردار و تأویـل گریز و شـرحتـرین اصـلی کـه شـعر حـافظ را معنـا  مهـم ،بگذریم

  جملــه انــد. از  پژوهــان بــر آن انگشــت نهــاده ی کــه بســیاری از حــافظموضــوعپارادوکســی شــعر اوســت. 
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و دکتر شـفیعی کـدکنی نیـز بـا  ١داند اصلی سبک شخصی حافظ می ۀدکتر سیروس شمیسا آن را مختص
مبنـای اجتمـاع نقیضـین دور حـافظ بر ۀساختار شعر و مـدار اندیشـ« :کند تأکید بر همین نکته اظهار می

  ٢.»گیرد ت میئاز همین مختصه نش ،که دو ویژگی دیگر شعر خواجه است زند. و طنز و ایهام می
ات در ادبیـه تنـاقض رو خواهیم شد ک هپذیرم ـ با این اصل منطقی روب این ادعا را بپذیریم ـ که بنده میاگر 

، بـه گیری آن در اثـرشکـار  شـاعر بـا بـهکـه  شـود شناختی محسوب مـیترفندهای زیبا ازمطلوب است و 
بـه تأمـل  گرفتـه و مـألوف خواننـده راا ذهـن خو زند تـ آمدی هنری دست می شکنی کلامی و خلافهنجار 
  .انجامد ، تناقض ممتنع است و به حکمی مهمل میمنظر عقل و منطق دانیم که از می اما ؛وادارد

، چه شاعر از سـاحت خیـال دور شـودهر شعر واقعی بر تخیل استوار است و هر  ۀپایه و مایضمن گرچه در 
ی »پـارادوکس« این است که همـین توجه ۀ جالبقضی؛ اما شود اش کاسته می سروده بودنشعر وجوه از  لزوماً 
. ، جـایی نـداردکه همان ساحت خیـال اسـت در آسمان پرواز شاعر ،شود با نیروی خیال هنرمند ساخته می که

که بسیار چون خیال همتری  که حتی عالم لطیف ،تنها منطق و عقل قادر به درک بیان نقیضی نیست یعنی نه
 :گوید حافظ می . وقتی، از درک آن عاجز استشود پذیر مییاری آن تصور  ها به ممکنغیر

 جایم بودمن ملک بودم و فردوس برین 
  

 آبــــادم آدم آورد در ایــــن دیــــر خــــراب  
  

)٣/٣١٠(  
اجتماع «این . ممکن است، غیر، هم خراب باشد و هم آبادواحد آنِ یری که در تفکر و تصوّر و حتی تخیل دِ 

دارد و هــیچ مــتن گونــه  پــذیرد و سرشــتی شــطح در طــوری ورای عقــل و تخیــل صــورت مــی» نقیضــین
  .گذارد نمی دهد و راهی جز تفسیر و تأویل برای مفسر راست نمیتن به معنای سر ای  گونه شطح

اصلی سبک شعر حافظ، سرشت پارادوکسی آن اسـت، ایـن پرسـش  ۀبنابراین اگر بپذیریم که مختص
چـون هم، برای زیباسازی و تأثیرگذاری بیشترِ شـعرش ، صرفاً آید که آیا حافظ از این ترفند هنری پیش می
کـه مبـانی اندیشـگانی و یـا این سـود بـرده اسـت ...، تناسـب و، جنـاسهـای ادبـی ماننـد ایهـام سایر آرایه
داشته اسـت کـه » جمع نقیضین«که اموری درونی و انفسی است، سیری بر مدار اش  بینی عرفانی جهان

  ای در روبنا و صورت شعرش شده است؟ ن شاخصهمنجر به ظهور چنی
وام  از ادب عرفـان عاشـقانه بـه صـرفاً  ٣،گوید که دکتر شفیعی کدکنی می چنان ،آیا حافظ این ویژگی را

و  یا خود از همان جایگاهی سخن آغاز کرده است که شـطح نیـز از آن مقـام جوشـیده اسـت گرفته است
  .به این موضوع دوباره باز خواهیم گشت .حافظ بر خون جوشیده، تنها رنگ شعر زده است
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  گوید: وقتی حافظ می

 آمد عادت بطلب کـام کـه مـن از خلاف
  

 کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم   
  

)٣/٣١٢(  
مفسـر بایـد شـرح کـاملی از ای نیست که معناپذیر باشد.  گزاره »کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردن«

دست دهد و گذار سالک را از عالم کثرت تا رسیدن بـه عـالم وحـدت بـاز  عالم کثرت و وحدت صوفیانه به
  تا شاید خواننده بتواند مویی به کوهی راهی به معنای این مصراع ببرد. ،بنماید

 ،نمـا دارنـد حافظ که سرشتی متناقض ابیاتکردن بسیاری شارحان برای معنا بنابراین از این منظر، تلاش 
نسـبت هـم کـم  کـه تعدادشـان بـه دهند دن میشابیاتی که تن به معنا ،سوی دیگراز  ای بوده است. کار بیهوده

  های زیر: . ابیاتی نظیر بیتکند راحتی درک می ها را به ندارند و خواننده آن نیازیکردن  به معنی ،نیست

 خــدا کــه از مــدد بخــت کارســازشــکر 
  

  بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست  
  

)۴/۶٢( 
 شدگان را خبر نکرد دلبر برفت و دل

  

 یاد حریف شهر و رفیـق سـفر نکـرد  
  

)١/١۴٠(  
  رمقی تبدیل کنیم. روح و بی ها را به نثر بی ، آنکردن معنی ۀبهان چه نیازی است که به

گشایند و  گریزند و راه به تأویل می از بند و دام معنا می ،اند جمع نقیضین شکل گرفته ۀپایابیاتی که بر 
راسـتی چنـان معنـای سر  ممکـن نیسـتگـاه  گـردد و هـیچ میتأویل نیز به فهم و درک و افق دید مفسّر بر

  .قبول همگان باشددست دهد که م به
شـعر حـافظ بیـان پارادوکسـی آن اســت،  ۀبـرای اثبـات ایـن نکتــه کـه مختصـجـا قصـد نـدارم در این
بلکه بر آن سرم که بـر نـوعی از  ؛اند، تکرار کنم دست داده نماهایی را که دیگران از شعر حافظ به متناقض

گـاهی دارمجا آنتا کنم که جمع نقیضین در شعر خواجه تکیه و تأکید ـه قـرار محـل ، کمتـر که بنـده آ
ّ
مداق

  .متضاد کلامی و فلسفی در شعرش استگیری حافظ از علوم  بهره ،و آن .گرفته است
  :گوید وقتی حافظ می

 یارب به که بتوان گفت این نکته که در عالم
  

 رخساره به کـس ننمـود، آن شـاهد هرجـایی   
  

)۶/۴٨۴(  
  چــون  ؛تــوان معنــی کــرد وجــه نمــی هــیچ را بــه» هرجــاییرخســاره بــه کــس ننمــود آن شــاهد « ۀایــن گــزار 
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برند و از طریق تأویل است که به معنی آن نزدیک  نماها راه به تأویل می متناقض ۀ. همبیان نقیضی است
منازعه  اش دربارهمشبّهه و اهل تنزیه همان قرون اولیه، تنزیه و تشبیه را که از  ۀحافظ دو مقول .شویم می

کـار بـرده  ش بـها . شـاهد را حـافظ بـا بـار ایهـامیجا در این بیت مطرح کرده استیک اند، داشتهو مناقشه 
 ،در ظاهراین مصراع  .ستمعنی نیکوروی و زیبا بهکننده و هم،  معنی ناظر و مشاهده به ،هم شاهد .است

امـا  ،وجه تشـبیهی)جا حاضر و شاهد است ( که در همهگوید که در عین این از محبوبی زیباروی سخن می
کـه در ایـن بیـت اتفـاق  ، چنانواحد آنِ جمع تنزیه و تشبیه در  .وجه تنزیهی)( کند به کسی روی آشکار نمی

ببینیـد واژه در به ایهام و طنز پنهان در بیت انجامیده است. موضوع همین . است پارادوکس، افتاده است
کنـد و بـه زر نـاب مبـدل  خویش را چگونه رها مـی ۀگون چون حافظ، ذات مسهمشاعری  گردست کیمیا 

و  و هــم در عــرف لفظــی مــوهن و ناپســند اســتکــه هــم در شــرع » شــاهد هرجــایی«ترکیــب  .شــود مــی
نشیند کـه  یابد و به صدر می چنان تعالی می ،آفریده استدر فضایی که حافظ دور از ادب، آوردنش  زبان به

  .شود به تعبیری قدسی و الهی تبدیل می
  است: برانگیز حافظ خیز و بحث این بیت منازعه ،دیگر نمونۀ

 پیر ما گفت خطا بر قلم صـنع نرفـت
  

 آفرین بر نظـر پـاک خطاپوشـش بـاد  
  

)٣/١٠١(  
العصر حـافظ  الدین دوانی، حکیم و متکلّم قریب جلالحافظ است که  ۀشد بیت شرحترین  قدیم که تقریباً 

نوشـته شـده ها شرح که بـر ایـن بیـت  وجود ده. از آن زمان تا امروز باده استکر شرح آن را ) ٩٠٨تا٨٣٠(
آن رقـم نخـورده  ۀربـار دشـناس باشـد،  حـافظ ۀنظر و قاطبـ مردم اهل ۀهنوز شرحی که مقبول هم ،است
اول  استادی در هم آمیختـه و در هـم تنیـده اسـت: را به مختلف کلامی و فلسفی ۀ. حافظ دو نظریاست

نظر  شکل گرفته است و دوم،» بیشو نیست در دایره یک نکته خلاف از کم«مبنای که بر» نظام احسن«
گونه، زدن ایـن دو موضـوع متنـاقض و متضـاد  از گـره او. بـاور دارنـدکه به وجود شر در ایـن عـالم  کسانی
نماید کسی حتی با شرح و تفسـیر  بعید میشگفت و شگرف آفریده است که از معنا گذشته،  چنان ایهامی

کنون چنـین کـه تـا  چنـان، کامیاب گـردد. آن اتفاق نظر داشته باشند نظری که همه بر ۀبتواند در ارائهم 
 ،کـه حـافظ حـالیصدد تصرّف بیت به سـود نظـر خویشـتن اسـت. در زیرا هر گروه در  ؛نیفتاده است یاتفاق
  ممکـن اسـت گـاه دانـد کـه انسـان  مـیکنـد و  آمد مـیو  در دو سوی این تناقض رفت ،قول دکتر کدکنی به

  .سوی گرایش داشته باشد سو و گاهی به آن به این
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پـارادوکس را که   شود و کسانی آن تناقضی دیده نمی بسیاری از ابیات دیگر خواجه هم هست که در ظاهرِ 
  گوید: وقتی حافظ می مثلاً . ممکن است بر آن درنگ ننمایند ،کنند جو میو در ظاهر کلام جستصرفاً 

 در روی خود تفرج صنع خدای کن
  

ــدای   ــۀ خ ــی کآیین ــا م ــتمت نم  فرس
  

)٨/٩١(  
رندی حـافظ و نشـاندن منظـورش در بـافتی گفتن حلاج کم ندارد.  گونه چیزی از اناالحق این کلام شطح
اکثـر . کنـد مخفـی مـی گیـرد و شـطح حلاجـی آن را گونه است که تندی و تیزی آن را می خیالین و ابهام

» نمـا خـدای ۀآیینـ«سوی دیگر بـا و از » صنع خدا«با  ییسوکه حافظ از بازی شگرفی  شارحان از هنگامه و
انـد و بـا تبـدیل آن بـه نثـری  گذشـتهنما دست یافتـه اسـت،  نتیجه به بافتی متناقضبرانگیخته است و در 

انـد کـه  که متوجه ایـن نکتـه نشـدهچرا  ؛اند عمق معنایی را از آن گرفته، تمام توش و توان و زیبایی و ساده
  .پذیر نیستپارادوکسی معنا ۀگزار 

  :یا این دو بیت

 که بندد طرف وصل از حسن شاهی
 ندیم و مطرب و سـاقی همـه اوسـت

 

ــا خــود عشــق ورزد جاودانــه   ۴کــه ب
 خیــــــال آب و گِــــل در ره بهانــــه

 

)٧/۴١٨(  
کـه  عربـی وحدت وجود ابن ۀاز نظری، مگر بریزد شرحاین دو بیت را مفسّر چگونه در قالب تنگ و تاریک 

  پذیر کند. ، کمک بگیرد تا شاید بتواند آن را برای خواننده فهمخود سرشتی پارادوکسی دارد
بـرای  ، صـرفاً ایـن ترفنـد هنـری جمـع نقیضـینبه این پرسش آغازین بحث برگردیم که آیـا حـافظ از 

اش، سـیری بـر مـدار  بینـی عرفـانی کـه جهـانیا این زیباسازی و تأثیرگذاری بیشتر شعرش بهره برده است
  ؟شده است منجر ای سبکی در غزلیات او به ظهور چنین شاخصهداشته است که » جمع نقیضین«

حریم عشـق را درگـه «ند که ا القول ، در این سخن متفقیا حداقل عرفای اهل سکر عرفا یتمام تقریباً 
دلان  بلکـه صـاحب ؛ای نیست که تنها عرفای ما به آن معتقد باشـند این گفته ».بسی بالاتر از عقل است

خـود گرفتـه  بـوی تنـاقض بـهو ، کلامشان رنگاند که از عشق و توحید سخن ساز کرده شرق و غرب وقتی
البتـه، . انـد نهـاده» گونـه شطح«را » پارادوکس«همین دلیل بوده است که بعضی معادل  به احتمالاً . است
جـد گفـت کـه  تـوان بـه امـا مـی ؛برخوردارند» نما متناقض«شطحیات از ساختار  یتوان گفت که تمام نمی

، کلامـش ، چه در سـکر و چـه در صـحوساز کرده است چون عشق سخنیوکس از عالم توحید و چندهر 
  .برده استراه به بیان نقیضی 
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گاهانه از تناقضشاعران اگر  شـاعری و شـگرد  عنـوان ابـزاری تأثیرگـذار در عـالم شـعر و گونه بـه چه آ
میـان  توحید به در وادی عرفان که سخن از عشق و، برند تا سخن خود را نافذ و گیرا سازند هنری بهره می

بـر ، عربی، وحـدت وجـود تعبیر تابعان ابن یا به؛ چون توحید گیرد نما می متناقضرنگ  ارف، کلام عآید می
سـوی دیگـر از  ،اسـت و اصـالت نـدارد» نمود«که این ضمناین اصل بنیاد نهاده شده است که این هستی 

با خداوند نیسـت بالحقیقـه. ی ئی، اما هیچ شاشیاست بدون معیت ۀکه با هم حالییا خداوند در  .وجود دارد
 ۀشـاید ایـن موضـوع در ایـن گفتـ. منظری دیگر خدا و جهان هم یکسان است و هم نایکسان و متمایز از

کـه اشـیا را ظـاهر  کسی است آنپاک » (فسبحان من اظهر الاشیا و هو عینها«عربی که  انگیز ابن شگفت
ظـر نشـک از  و بـی ا شطح استاز دیدگاه م این گفتهخوبی نمایان باشد.  هب ،»استکرد و خود عین آن اشی

کـه در ظـرف جـز آن ،عربی حقیقتی مسلم است که از راه مکاشفه دریافت کرده است و راهـی نداشـته ابن
  .برای ما بیان کندگونه  الفاظ آن را این

نمای شعر حافظ از چنین محملی عرفانی برنخاسته اسـت کـه نمـود  گونه و متناقض آیا سرشت شطح
  ؟نتیجه منجر به سبک شخصی او شده استبینیم که در  آن را در ساختار شعری و روبنای کلامش می

طلبـد کـه در جـای  مستوفا میگنجد و خود بحثی  پاسخ به این پرسش در این مقال و این مجال نمی
  ۵.دیگر به آن پرداخته شده است
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